
 

مظفر علی نوشته ی مرگ » رنگ به «زردچوبه داستان مجموعه از پيرم» بُوا ِسوخته «باغ داستان از بخشی فايل                    اين
  عالی است که نشر  نوگام  برای جذب حمايت مالی معرفی کرده است.

 
کتاب، تاييد از بعد نوگام و کنند معرفی نوگام به را خود کتاب می توانند نويسندگان است. الکترونيکی نشر يک                     نوگام
آن که از بعد کنند. تامين را آن انتشار هزينه کتاب، از مالی حمايت با حاميان تا می گذارد خود وبسايت در را آن از                         بخشی
قرار نوگام وبسايت روی بر الکترونيک کتاب می شود، پرداخت نويسنده حق التاليف کرد، کسب را لازم مالی حمايت                   کتاب
ما کتاب های از می تواند کسی هر بگيرد. قرار همگان دسترس در تا بود خواهد دانلود قابل رايگان صورت به و                      می گيرد

 با هر مبلغی حمايت کند.
 

بلکه شود، چاپ علاقه شان مورد کتاب دارند دوست که دليل اين به تنها نه می کنند حمايت کتاب  ها از نوگام                      دوستان
همچنين و کنند منتشر را خود کتاب نتوانسته اند دليل هر به که مترجمانی و نويسندگان برای است فرصتی  نوگام                     معتقدند

 خوانندگانی که دسترسی محدودی به کتاب دارند.
 

اهدايی مبلغ و رفته پی پل سايت به مستقيم يا کنيد حمايت کتاب اين از و کرده مراجعه نوگام وب سايت به می توانيد هم                        شما
Payment@nogaam.com :خود را به اين ايميل واريز کنيد 

را آنلاين پرداخت راحتی به خود شتاب عضو کارت های با و کنيد انتخاب را ايران گزينهداخل هستيد ايران داخل                      اگر
 انجام بدهيد. ميزان حمايت از کتاب ها دلخواه است.

 
 

*** 
  
  
 

 «من»
 

  چهارده سال دارم. مظفر صدايم می زنند. زياد فضول نيستم، اگر هم باشم شرايط روزِ شيطنت فعلا برايم
 

  مهيا نيست. تنهايم! اگر می بينيد تيركمانی برای شكار گنجشك ها و پرنده های بی زبانِ كوچكِ ديگر ليفه ی
 

  تنبانم بسته ام، به اين دليل است كه احساس مردی و مسئوليت می كنم. نه اين كه تيرانداز مـاهری باشم؛
 

  نه! سنگ پرانی ام بهتراست؛ اما با سنگ نمی شود پرنده ها را هدف گرفت. به همين خاطر، هميشه وقتی
  

1  برای شكار به باغ های بيرون آبادی «گَنخَك» می روم، آخرِ سر دستِ خالی برمی گردم؛ اما اميدوارم

 
  روزی فرجی شـود! اغلب به باغِ عالی می روم. باغی وسيع با نخل های كهنسال بلند قامت، كُنارهای

 
  عظيم و مهيبِ  اساطيری، و ليموهای پربارِ جوان! مكانی سرسبزِ ناب و پرنعمت برای زندگی پرنده ها،

    روستايی بر سرجاده بوشهر هرمزگان، درشمال بندر ديّرو در بخش بردخون دشتی (استان بوشهر)1
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  مارها و عقرب ها، و پروانه ها و زنبورهای رنگارنگِ زيبا!

  
 

 «عمو حسين عالی»
  

  نمی دانم دقيقا چند سال از عمرش می گذرد؛ اما می دانم فرزندان بزرگسال دارد، پسرِ بزرگش شايد
 

  نوزده بيست سال داشته باشد. برادر پدرم نيست. باهم پسرعمويند. پدرم عمو خطابش می كند و ما هم
 

  به او عمو می گوييم. قدی متوسط و هيكلی ورزيده با چهره ای آفتاب سوخته قهوه ای و ته ريشی محرابی
 

  از مشخصه های بارز و ظاهری اوست؛ اما نمی تواند از بــروزِ خصيصه هایِ ذاتی و باطنی خود جلوگيری
 

  كند. بويژه هيجان هايی چون عشق و محبت و مهربانی به ديگران؛ كه در پشتِ قيافه ی عبوس و عنقش،
 

  مثلِ  جريان خون در رگ هايش موج می زند.
 
  
 

 «من و عمويم»
 

 هرگاه بـه باغِ  عالی كـه بـاغ اجدادی عمـوحسيـن عـالی است مـی روم، بـه استقبـالم  می آيـد. روی
  

2  لُوكِه ی چوبی حصيری اش می نشاندم. برايم چای می ريزد و ليمويی درشت و آبدار به دستم می دهد

  
3  كه با آن بخورم، و خوشه ای «خارَك» رسيده هم كنارم می گذارد كه بعدا بخورم، و تا وقتی كه آنجا

 
  نشسته ام، پيشم می نشيند و به چشمِ خريدار نگاهم می كند، و آن گاه كه بر می خيزم و می روم توی باغ،

 
  او هم بلند می شود و می رود پی كارخودش. كه چه كند؟ كه به نخل ها آب دهد. يوغ به گردن ورزايش

   
4 بيندازد و با هيش وهاش از روی سرازيری «گارو» پايين بكشدش تا دولــچه ی آب بــا صدای جيــرجيـر

  
5  «بَكرَك» بالا بيايد، و همين كه طناب توی دستش را شل كند، آب شُرشُر بريزد بــه جــوی و روانـه ی

  تخت و چهارپايه ای بزرگ كه از چوب و شاخ و برگ درخت خرما درست می كنند، برای خوابيدن.2
    تاره دانه اوليه (شكوفه) نخست به خلا لو (خارك نارس) و سپس به خارك  وآنگاه رطب كه از آن خرما می گيرند.3
  گودالی عميق و سرازيری كه گاو درآن به كمك باغبان بند چهاب را می كشد و آب از چاه بالا می آيد.4
  چرخ قرقره ای كه دولچه به آن وصل است، جهت كشيدن آب ازچاه.5



  
6  «بَهلاب» نخل ها شود.

 
  روزی از همين روزها عموحسين عالی مهار ورزايش را به دستم می دهد كه از چاه آب بكشم، و خودش

 
  می ايستد بالای گارو و راهنماييم می كند كه چگونه طناب را بكشم. من هول می شوم و طناب را درهم

 
  می پيچانم، وازترس ورزا به چرخ چاه و بَكرَك پناه می برم، تا عمو بيايد و خلاصم كند.

 
7 حالا هم به بـاغِ عالی می روم؛ با تيركمانم، چـون گردنبندی آويـزانِ  گـردن، رویِ «تيربند» بـاغ.

 
  
  
 
  
 
 
 
 

    گودال آبياری پيرامون درخت نخل كه آب باران و آب چاه پس از عبور از جويی وارد آن می شود.6
   خاكريز و تلی گلی اطراف باغ كه هم حصار نخلستان است و هم برای جلوگيری ازهدررفتن آب باران.7


